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 اگر تاریخ افغانستان را تنها از زاویهٔ جنگ و سیاست
 ببینیم، بخش بزرگی از داستان نادیده می ماند. در
 میان این تاریخ پرآشوب، زنانی بوده اند که با وجود
خطرهاي و  سخت  سنت هاي   محدودیت ها، 
باز دیگران  و  خود  براي  تازه اي  مسیر   بزرگ، 
 کرده اند. زندگی بعضی از این زنان آن قدر پر از
 فراز و نشیب است که می توان از آن یک داستان

سینمایی تأثیرگذار ساخت.

 در اینجا با پنج زن آشنا می شویم که هرکدام نمادي
افغانستان تاریخ  در  امید  و  مقاومت  شجاعت،   از 

هستند.

ملکه ثریا طرزي؛ زنی جلوتر از زمان خود

به رفتن  امکان  حتی  افغانستان  زنان  بیشتر  که  زمانی  بیستم،  قرن  آغاز   در 
 مکتب را نداشتند، ملکه ثریا طرزي صدایی متفاوت در جامعه بود. او همسر
 امان االله خان، پادشاه اصلاح طلب افغانستان، بود؛ اما نقش او بسیار فراتر از

یک ملکهٔ تشریفاتی بود.

از آموزش دختران دفاع می کرد، دربارهٔ حقوق زنان سخنرانی  ملکه ثریا 
کوتاه دورهٔ  در  می نمود.  دخترانه حمایت  مکتب هاي  ایجاد  از  و   می کرد 
به وجود زنان در جامعه  براي حضور  تازه  امیدي  امان االله خان،   حکومت 

آمد.

 اما این تغییرات براي جامعهٔ آن زمان بسیار سریع بود. مخالفت هاي شدید
 باعث سقوط حکومت شد و ملکه ثریا همراه با همسرش مجبور به ترك
 افغانستان شد. با این حال، نام او هنوز به عنوان یکی از نخستین زنان پیشگام

در مبارزه براي آموزش دختران در تاریخ افغانستان یاد می شود.
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مینا کشور کمال؛ صداي شجاعت در تاریکی

مینا کشور کمال نام  به  پنجاه خورشیدي، دختري جوان   در دههٔ 
 تصمیم گرفت در برابر بی عدالتی سکوت نکند. او سازمانی براي
 دفاع از حقوق زنان افغانستان ایجاد کرد و تلاش کرد صداي زنانی

باشد که امکان سخن گفتن نداشتند.

 مینا براي آموزش دختران و آگاهی بخشی به زنان فعالیت می کرد
 و با شجاعت دربارهٔ خشونت و تبعیض سخن می گفت. فعالیت هاي
او در زمانه اي انجام می شد که فضاي سیاسی بسیار خطرناك بود.

 زندگی او کوتاه بود و در سن جوانی کشته شد، اما نامش هنوز
براي بسیاري از فعالان زن نماد شجاعت و مقاومت است.

آناهیتا راتبزاد؛ پزشک و پیشگام حقوق زنان

 آناهیتا راتبزاد پزشکی بود که در دانشگاه کابل تدریس می کرد
 و همزمان یکی از فعالان برجستهٔ حقوق زنان در افغانستان به

شمار می رفت.

زنان ببینند و  بتوانند آموزش  تا دختران   او سال ها تلاش کرد 
مختلف حرفه هاي  و  جامعه  در  حضور  براي  بیشتري   فرصت 
 داشته باشند. آناهیتا در دهه هاي 1350 و 1360 صداي زنان در
افزایش در  مهمی  نقش  و  بود  آموزشی  و  اجتماعی   مسائل 

آگاهی نسبت به برابري زنان ایفا کرد.
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سیما سمر؛ پزشکی که صداي زنان شد

براي مناطق محروم  بود و سال ها در   سیما سمر در اصل پزشک 
 درمان زنان و کودکان کار کرد. او در سال هایی که جنگ و فقر
مراکز ایجاد  براي  بود،  کرده  دشوار  را  افغان  میلیون ها   زندگی 

درمانی و آموزشی تلاش زیادي انجام داد.

 او سازمان «شهداء» را بنیان گذاري کرد که هدف آن ارائهٔ خدمات
درمانی و آموزشی براي مردم، به ویژه زنان و کودکان، بود.

 پس از سال1380 خورشیدي، سیما سمر به یکی از چهره هاي مهم
 در حوزهٔ حقوق بشر در افغانستان تبدیل شد و سال ها براي دفاع از
 حقوق زنان فعالیت کرد. تلاش هاي او باعث شد مسائل مربوط به

زنان افغانستان بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

 معصومه عصمتی وردك؛ صداي عدالت و
جامعه سازي

 معصومه عصمتی وردگ یکی از زنان برجستهٔ معاصر است که
براي حقوق زنان و آموزش دختران فعالیت کرده است.

او به ویژه در ایجاد برنامه هاي آموزشی و حمایت از زنان آسیب
  پذیر فعال بوده و تلاش کرده تا جامعهٔ افغانستان با حضور زنان
 در حوزه هاي اجتماعی و مدنی تغییر کند. معصومه نمونه اي از
زنانی است که با فعالیت مدنی، چراغ امید را در میان محدودیت

 ها روشن نگه داشته اند.
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مـیترا. الف

از تصویري  بگذاریم،  هم  کنار  را  زن  پنج  این  زندگی   اگر 
از تنها  که  تاریخی  می گیرد؛  شکل  افغانستان  پیچیدهٔ   تاریخ 
 جنگ ها و بحران ها ساخته نشده، بلکه از تلاش انسان هایی نیز

شکل گرفته است که خواسته اند آینده اي بهتر بسازند.

مبارزهٔ تا  ثریا در صد سال پیش،   از اصلاحات جسورانهٔ ملکه 
 نسل هاي بعدي براي آموزش، عدالت و حضور در جامعه، این
 زنان نشان داده اند که حتی در سخت ترین شرایط نیز می توان

چراغی روشن کرد.

 شاید به همین دلیل است که نام آنان در حافظهٔ تاریخ باقی
 می ماند؛ زیرا هرکدام در زمان خود، در میان تاریکی ها، نوري

کوچک اما ماندگار روشن کردند.
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زده یخ  پسرك  اشک هاي  می بارد.  برف  است.  سردي  زمستانی 
شـــاخه آن  به  شاخه  این  از  بی برگ،  درختانِ  بر  پرندگان    اند. 
آیدین یاد  مرا  برف  و  ســردي  است.  سردي  زمستانی   می پرند. 
است. خشمگین  و  دودي  ابري،  است؛  گرفته  آسمان   می اندازد. 

است. قهر  ما  با  خدا  انگار 
مریض همه  است.  اندوهگین  و  خسته  می آید. چشمانش  خانه  به 
را چشمانش  است.»  توانم  از  بیشتر  زندگی  «زورِ  گفت:    اند. 

. بست
است.» قهر  ما  با  خدا  کردند.  «دربه درم  می گفت:  پسرك 

سردي زمستانی  است.  گرفته  همه  از  را  زندگی  تحمل   فقر، 
ندارد. خوردن  براي  نان  می زند؛  داد  خیابان  در  پیرزن   است. 
خانه تا  زد  آتش  را  همه  باید  نیست؛  چاره ساز  کتاب ها   دیگر 
سیاه. جدولی  در  هستیم  خاکستري  نقطه هاي  انگار  شود.   گرم 
نیست. دیگري  راه  بمانیم؟  زنده  یا  بمیریم  داریم.   وطنی غمگین 
کی را  زندگی  چیست؟  آزادي  کجاست؟  چیست؟   خوشبختی 
 بلد است؟ مرگ پایان راه است؟ خدا با ما قهر است؟ تقاص چه

را پس می دهیم؟
این ها می خوریم.  فریب  نیامده اند  هنوز  که  خوبی  روزهاي   با 
این  همه ي  خواب.  از  قبل  پسربچه هاست،  خیالیِ  قصه هاي  همه 
از کرد.  تحمل  باید  ندارد.  فایده اي  زدن  غر  است.  ناله  و  آه   ها 

برد. لذت  لحظه هایش  و  زندگی 
نازك لباس هاي  با  باران،  و  برف  زیر  زمستانِ سرد،   پسرك، در 
شکمِ و  کند  پیدا  افغانی  چند  تا  می کشد  زحمـت  کهنه   و 
و می آید  بهاري  که  باشد  دل خوش  و  کند.  سیر  را   خانواده اش 
به به همدیگر.  بخندیم،  و  بخندد  و  است.  منتظرش  بهتري   فرداي 
بود. دوخته  بارها  را  پاره  جوراب هاي  ماتم.  در  غرق   چهره هاي 
نفرین  موجوداتی  ما  اند.  سردتر  قلب ها  است.  سردي  زمستانی 
بدبختی هاي به  نمی توانیم.  کاري  هیچ  نمی توانیم.   شده ایم. 
برنمی آید. دست مان  از  کاري  هم  این  جز  می خندیم.   خود 

شده ایم! سنگ  چقدر 
همه این ها  کرده.  فراموش  را  ما  خدا  کند.  رحم  ما  بر   خدا 
باشید بخندید و بگذرید و دل خوش  بخوانید و   مزخرفات است. 
شمــــا عمرِ  نه،  این  که  بدانید  سرانجام  تا  بگذرد؛  نیز  این   که 
ترس مسئله  نکردیم.  کاري  خورد.  خواهیم  حسرت   می گذرد. 
و نمردیم  نمیریم.  تا  ماندیم  زنده  داریم.  حق  بود؟  جان   از 

خوردیم. حسرت 
کرد؛ خواهیم  افتخار  بدي!  روزگار  چه  سیاهی!  قلب هاي   چه 
ماندن زنده  براي  زیاد  اصرارِ  از  را  ما  نتوانست  بلایی   هیچ 

نمی ماند؟ ابد  تا  ظالم  ظلمِ  گفتیم  که  شد  چه  پس  کند.  منحرف 
کند. رحم  ما  بر  خدا 

همین  دیگري؛  دنیاي  در  شاید  دید،  خواهم  را  شما  بگذریم! 
امیدِ کاذبِ همیشگی؛ شاید در جهانی دیگر!  طور نیست؟ همان 
می گوییم: و  می خندیم  افتاد،  خواهیم  روزها  این  یادِ  به   بعد 
امید بله.  بله،  همین طور؟  خوشبختیم،  دیگر  آن جا  بخیر.   یادش 

باشید. دل خوش  باشید.  داشته 
بر که  بلایی  هر  است.  همین طور  بله،  می دانید؟  کنایه  را   این ها 
بعد و  سرنوشت،  پاي  به  گذاشتیم  و  کردیم  عادت  آمد،   سرمان 

کردیم. شکایت  سرنوشت  همین  از 
باز هم  نمی دانم، و خسته ام از تلاش براي دانستن؛ در حالی که 
ـ بی گناهیم  گنهکارانِ  که  ـ  ما  بر  خدا  بدانم.  چیزي   نمی توانم 

نمی دانم. هم  باز  کند.  رحم 

ستــــایش  در 
ماندن زنده 

خواهــم را  شــما   بگذریــم! 
ــن ــري؛ همی ــاي دیگ ــاید در دنی ــد، ش دی

کاذبِ امیــدِ  همــان  نیســت؟    طــور 
 همیشــگی؛ شــاید در جهــانی دیگــر! بعــد بــه
 یــادِ ایــن روزهــا خواهیــم افتــاد، می خندیم
ــر ــا دیگ ــر. آن ج ــادش بخی ــم: ی  و می گویی
ــد ــه. امی ــه، بل ــور؟ بل ــبختیم، همین ط  خوش

داشته باشید. دل خوش باشید.

نیلــــــوفر

56



57



58



59



نیلــــــــوفر
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